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 دامون افضلی 

ی یوسف اباذری، در نقد آرای مهرداد وهابی، در  انتشار فصلی از کتاب منتشرنشده

های عجیب و  واکنش، همچون آب در خوابگه مورچگان،  نقد اقتصاد سیاسی سایت  وب

بهجالب که  برانگیخت  کهتوجهی  است  مهمی  تغییر  بازتاب  نگارنده  فضای    زعم  در 

این واکنشروشنفکری ما رخ داده است. در مهم ی بسیاربسیار  ها، که به فاصله ترینِ 

در  مالجو متنی  محمد  ایِ اباذری منتشر شد، آقای  هزار کلمهودوسهکوتاهی از متنِ سی

در یادداشت بعدی    ایشان»تبارشناسی اتهام«.    تحت عنوانمنتشر کرد    شانتلگرامکانال  

کوچک  خود، حتی  ذکر  ببدون  و  متن  به  ارجاع  بدون  و  دلیلی،  نوع   ی ترین  هیچ 

آن    ایتبارشناسی به  دشکه مدعی  تعلق  اتهام  مقاومت»،  پیشانی متن    «محور  به  را 

تاکنون  کوبید.   که  حالی  به در  نوشته  اباذری  که  متونی  در  همواره  عنوان مالجو 

 ه است.اقتصاددانی منتقد وضع موجود اقتصادی و اقتصاد بازار مطرح شد

ی مهمی از تغییری است که در فضای روشنفکریِ حتی انتشار این متن خود نشانه

مسئله  است:  داده  رخ  ایران  در  کنونی،  چپ  موقعیت  در  اصلی  برای  گویا  ی  حتی 

مالجو، مسابقه برای فرار از مهلکه و پیوستن به   ی محمددر حد و اندازهروشنفکرانی  

  کلِ به    غالبا  مالجو  محمد  است. از حیث نظری    ترین معنای آن،، در وسیعاردوگاه راست

ای غامض و  در برابر پدیده  وقتی چنین رویکردی.  نگرداز منظر آمار میدانش بشری  

می قرار  راحت پیچیده  طبقهگیرد،  کار  آنترین  مقوله  پدیده   بندی  و  ذیل  آشنا  ای 

 «محور مقاومت»ای وجود دارد به نام  اندیشیدن به آن است. کلیشه  شدن از شرّخلاص

حاکم بر مخالفان داشته باشد، حتی    نِامگفتای زاویه با  به هر کسی که ذرهتوان  میکه  

الصاق   باشد،  ناقدان جدی وضع موجود  از مخالفان و    کرد. اگر خود آن شخص خود 

  واکنش نقادان   شود تا فهمیده نشود و بندی میطبقه  کلیشه  ذیل آنهم  اباذری    ینوشته 

فضای  طبع  بر  باب  گیرد.   حاکم  قرار  میاین  مجازی  که  بهجاست  چیزی  از  نام  توان 

لایک» گفت.،  «اقتصاد  سخن  چپ،  روشنفکری  درون  در  باقی    متنْ  حتی  ناخوانده 

اما  می زبانِ  صادرشده   حکم ماند  میاین  ورد  بدینوآن  و  تاکتیک    مددهب  ،ترتیبشود 

شوند. متن مالجو  متن خلاص می  از شرّ   زدهمخالفان هیجانآشنای تبلیغات بازرگانی،  

ت، اصراری وضعیت اندیشه در ایران است. اصرار اباذری برای تکیه بر کلیّ  از  ی بدینشانه

وجوه جامعه ایران: سیاست و اقتصاد و فرهنگ و جز آن.    یگرفتن همهاست برای جدی

برد.  کاری از پیش نمی  طبع روح زمانه   بابِدگماتیسمِ  ت با شمشیرِاین کلیّ  کردنِهثلم
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 وزدهای سموم نفرتی که بر ما می روشن از سایه 

برای مثله  ییکسونگرانهآمیز و  فریبهای  گفته  تاکتیک  علیزاده یک  این    کردنِامثال 

تاکتیک   نیز  بندی دوتایی مالجوهای وهابی تاکتیکی دیگر، و تقسیمت است، گفته کلیّ

 .سوم

اندازه اهمیت دارد همان رسالت  مسئله این است که در موقعیت کنونی ما آنچه بی

داده است. قطعا   های رخپیگیر و صریحِ واقعیتصادقانه و  همیشگیِ روشنفکر در نقد  

ی نقد سپرده شود. اما در مورد اخیر آنچه شاهد آرای یوسف اباذری هم باید به بوته

. غایب اصلی  استنبوده زده و هیجانی  اظهارنظر شتاب مشتی  صدور چیزی جز  ایمبوده

کنند  . ناقدان اباذری با آرای او دقیقا  همان برخوردی را میاست  نقد جدیماجرا البته  

کنند. واقعیت آن است که متن اباذری در نقد آرای مهرداد  که او را بابت آن سرزنش می

اباذری  خود  هایش که  از بخشبودنِ برخی  آیرونیک  ها ولحن برخی قسمت  وهابی، سوای

ماندگار از مواضع مکاتبی است که  باید در مورد آن توضیح دهد، نقدی صریح و درون

طور در متنی که نوشته به  که اباذری  منتقدانی   ؛ در سطح جهان منتقدان سرسختی دارد

 پردازی.. اباذری نه در نقد تنهاست و نه در طعنه ها ارجاع داده استمفصل به آن

اباذری در کتاب   بازاریوسف  اهتمامی کم  بنیادگرایی  نقد درونبا  به  ماندگار  نظیر 

پرداران مکتب اتریش پرداخته است. در مورد اخیر هم، حتی با نگاهی شتابزده  نظریه 

مطالب مهمی را به بحث گذاشته او  توان دید که  ای اباذری، میبه متنِ تقریبا  صدصفحه

ی »انتخاب عمومی« نظریهی  پیشینه پردازیم:  ها میبه عناوین برخی از آنصرفا   است.  

ی »انتخاب عمومی« با نولیبرالیسم و راست و مفهوم آزادی در آن؛ پیوندهای نظریه

افراطی؛ تأثیر آرای یانوش کورنای، هایک و داگلاس نورث در کار مهرداد وهابی؛ بررسی  

آرای کورنای؛  تفصیلی وهابی  گرایانهتقلیل  برداشتنقد  ترِ  موضوع مهم  مارکس،    ازی 

بندی  و نقد نگاه پولانی در تقسیم  »درتنیدگی« و »واتنیدگی« در آرای کارل پولانی 

شیوه به ادغام اصطلاح  مورداستفادههای  مفاهیم  تبارشناسی  )»شیوه؛  وهابی  ی ی 

داری سیاسی و واکاوی مقولات  هماهنگی ویرانگر« و »دولت شکارچی«(؛ مفهوم سرمایه

داری ی دین و سرمایهداری سیاسی اسلامی و اسلام سیاسی؛ تحلیلی از رابطهسرمایه

ایننزد    . و...  بنیامین  سیوالتر  متنِ  در  که  است  موضوعاتی  از  بخشی  هزار  ودوسهها 

  وهابی چارچوب نظری    هایریشهنوعی نقد  بهها  آیا این  ای اباذری مطرح شده است. کلمه

اتهامی« می  صرف نیست و به از پاسخادعای »تبارشناسی    خالی کرد؟گویی شانهتوان 
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ی اباذری این است که ادعاهای او را در هر  ی نوشته برافروخته   ی ناقدانِترین وظیفهکم

بوته به  دربارهمورد  اباذری  را که  ناقدان محترم چیزهایی  آیا  مثلا   بسپارند.  نقد  ی  ی 

نگرش نظریه  و  عمومی«  »انتخاب  واقعا   ی  است،  نوشته  آن  به  وابسته  افراد  های 

پینه کردن مفاهیمی از این نظریات بازارآزادی با  توان با وصلهآیا واقعا  می  اند؟خوانده

آیا مهرداد    برداشتی نادرست از آرای پولانی و مارکس دستگاه فکری منسجمی ساخت؟

اگر مدعی چنین  و    است؟وهابی واقعا  مدل اقتصادی اصیلی برای اسلام شیعه ساخته  

است،   مدلی چهچیزی  اقتصاد جمهوری تواند  گونه میچنین  متمایز  ویژگی  را  انفال 

  که در ایران پیش از انقلاب هم نهادهای مشابه وجود داشته است؟ اسلامی بداند حال آن

مع  اخوت،  بر  »متکی  اجتماعی  رفاه  ستایش  و  رفاه  دولت  به  حمله  و  بهوضهاآیا  مثل 

از انجام  سازی و عقب راندن دولت  NGOحل نولیبرالی  ، به واقع همان راه«همیاری

با شکل اما  این    ،وشمایلی چپوظایفش،  بر اسلام سیاسی در  اباذری  نقد  آیا  نیست؟ 

من آن  فرعیات  و  تبعات  نظری،  مقوله دستگاه  دربرنمی  یجمله  نیز  را  و  گیردانفال  ؟ 

در    اباذریواقعیت آن است که متن  الات دیگر که باید پاسخ داده شوند.  ؤبسیاری س

الذکر به  ، شرحی مفصل از موضوعات فوق متعدد  به مدد منابعی غنی و   ،نقاط اوج خود

 برایاست  به فتوای مالجو، مستمسکی شده    ،متن اباذریمتأسفانه  دست داده است.  

دخلی مناقشهها؛  یمحورمقاومت  باایشان  حساب  یه صفت هیچ  که  ندارد.    ای  اباذری  به 

ایران   و حتی فاشیستیِ  زدهراستشدیدا   در فضای    «محورمقاومتی »کنم که  اعتراف می

تواند این  شان نمیشان باشد. اما توفیقغایت شیک و مؤثر است. مبارکامروز اتهامی به

و از   دفاعقابل  غیرچقدر  از حیث اخلاقی  شان  ی سخنان واقعیت را پنهان دارد که مایه

 . استچقدر برخطا نظری حیث 

شان  وفوتیهای فوری کردند و برای انتشار استوری اگر این ناقدان کمی درنگ می

دقت   ی اخیرشو نیز نوشتههای فکری اباذری  داشتند و به ریشه کمی دست نگه می

میمی پی  کوچککردند،  آن  در  اردوگاهی  چپ  که  مکتب  بردند  ندارد.  جایی  ترین 

فرانکفورت کجا، چپ اردوگاهی کجا؟ کتاب مارکوزه در نقد آن اردوگاه معرف همگان  

از قضا حُسن اباذری    در زمانی که اردوگاه پابرجا بود و به باد فنا نرفته بود.  ، آن همهست

شدن مدُهای فکری  ها این بوده که برخلاف روشنفکران دیگری که با عوضدر این سال
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بر ضرورت نقد روابط قدرت در    شمتأخر  د یرغم تأکبه  اند، به این یا آن متفکر آویخته

   ی انتقادی اندیشیده است.همواره در درون مرزهای نظریه اقتصاد،  یعرصه 

دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم   سه»  یکه مقاله  دانستندمی  ناقدان اباذری خوب

جای ی بوده است که بههایتلاشمعدود  جزو    ی اباذری و آرمان ذاکری،، نوشته «در ایران 

دین و نولیبرالیسم در   ، درصدد آشکارکردنِ پیوند م کلی و مبهم و پادرهوااصدور احک

را میبرآمده است. آن  ایران این  اتهاماما آندانند  ها  برای  عجله داشتند که  قدر  زدن 

ها  وگور و افسانهها گممنم باشد، فکتوقتی بنا بر منم  .ترجیح دادند زیرسیبیلی رد کنند 

   .شونددر بوق می هاگوییو گزافه

آورَد که چرا تقریبا  تمامی نقدهایی که علیه  پرسش مهمی در این خلال سربرمی

توزی شبیه یکدیگرند؟ چرا چنین نقدهای  متن اباذری منتشر شد در عصبیّت و کین

کم و  شتابسرسری  و  نویسندهزدهمایه  احتمالا   که  هم  ای  را  اباذری  متن  هایشان 

وهوای کنونیِ  در حالال  ؤسزعم نگارنده جواب این  آورند؟ بهاند، ناگهان سربرمینخوانده

ای که بدان دچار ی ایران نهفته است: در مخصمهی حاکم بر سیاست و جامعهزدهراست 

کردن سهم عوامل وضعیت، روشن  ایم شوربختانه مسئله نه نورتاباندن بر حقیقتِآمده

های  مختلف، و فکرکردن به راهی مسئولانه برای خروج از این وضعیت، که تکرار کلیشه

 در آن تخصص دارند.   اه دوکساسوف: همان کاری که افتاده استبر سر زبان 

نهیب   درستیهایی مثل علیزاده بهآپاراتچیک   اید بهطور که باز حیث سیاسی همان 

به دیگران باید  د،  نهای امپریالیستی فرونکاهدخالت  ینتیجه  کل وضع کنونی را به  زد که

پیش  یادآوری کنیم   نیز داخلی در وضعیت  نیروهای  روشن شود.  که سهم  باید  آمده 

است.   کرده  دفاع  مردم  حقوق  از  و  نکرده  خالی  شانه  وظیفه  این  از  از  او  اباذری 

ی گرایانهاز حق جامعه و مردم در برابر روندهای راست  بنا داردکه    روشنفکرانی است

آوری را بایست جوهر کار فکری و استدلال.  کندحاکم بر اقتصاد و سیاستِ ایران دفاع  

ی عمومی را  در دل گردباد کین و نفرتی که به راه افتاده است فراموش نکنیم و عرصه 

انتقام میدان  کرده  کشیبه  تعریف  چنین  را  فروتنی  گنوسی  نکنیم. حکمای  اند:  بدل 

این کین و نفرتی که شوربختانه به   امیدوارمداشتن.  حقیقت را بیشتر از خود دوست

مان بدل شده است، مجالی برای دیدن حقیقت ی غالبِ حیات سیاسی و اجتماعیماده

 کشیدن در روشنایی روز! قول شیلر شادا نفسباقی گذارد. به
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*** 

دوکساسوف از  بوردیو  درخشان  تحلیل  با  را  مطلب  این  نباشد  بد  ها  شاید 

doxosophe  کنیم دوکساسوفتمام  همان؛  روشنفکر  کسانی  ها  گرامشی  که  اند 

 : خواندی حاکم میارگانیک طبقه 

واژه » دارد:  افلاطون  جدید  روشنفکران  این  نامیدن  برای  عالی  ای 

فکر  تکنسین ”این    ا.هدوکساسوف که  عمومی  عقاید  دانامیهای  “  کنند 

می]...[  هستند   مطرح  معنایی  همان  در  را  سیاست  مسائل  که و  کنند 

شناس جامعه  ]...[  دان.های فلسفهو سیاستمداران و ژورنالیست   کارانکاسب

د جامعهو با  است.  مخالف  مورد کساسوف  در  فیلسوف  همانند  شناس 

را در  هستند، خاصه آنی  کند که بدیه هایی شک میچیز  هایی که خود 

های خود او یا کسانی دیگر. این امر  کنند. پرسشقالب پرسش عرضه می

د میوعمیقا   شوکه  را  نمی،  کندکساسوف  قبول  که  تعصبی کسی  کند 

ای ضمنی در  شیوه  عیاری که بهسیاسی وجود دارد، در تسلیم سیاسی تمام

ی  است، یعن  در معنای ارسطویی کلمه نهفته  “عقاید عامه ”پذیرش ناخودآگاهِ

خود   کنند اما در موردها بحث میبه آن  مقولات و تزهایی که مردم با توسل

 ( کلتل ی)مصاحبه با مجله «کنند.هیچ بحثی نمی ها آن 

 

 


